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   چكيده 

انگيزترين موضوعات فراروي كشـورها در       پديده جهاني شدن يكي از بحث     
اري وجــود دارد و عصـر كنـوني اســت كـه درمـورد آن اخــتلاف نظرهـاي بسـي      

بررسي آثار و پيامدهاي گسـترده ايـن فرآينـد بـر ابعـاد مختلـف حيـات انسـاني                 
توجــه خــاص         اجتمــاعي و فرهنگــي آن  آثــار سياســي، اقتصــادي،  ازجملــه 
ه خـود                  انديشمندان، سياسـتمداران، اقتصـاددانان و متوليـان فرهنگـي جهـان را بـ

كـردن ايـن پديـده و      كمـي ها، قبل از همه نيازمنـد اين بررسي . جلب كرده است  
در . باشـد  گيـري آن مـي   هاي مناسب براي انـدازه  ساخت و به كارگيري شاخص    
مقالــه بــرآنيم كــه شــاخص هــاي مختلــف جهــاني شــدن را كــه در ادبيــات  ايــن 

در بخـش اول بـه مقدمـه و طـرح           . اقتصادي تجربي كاربرد دارد، معرفي نمـاييم      
هـاي تركيبـي و    رتيـب شـاخص  هاي دوم و سوم به ت    موضوع پرداخته و در بخش    

گرديـد   در بخـش پايـاني، فرآينـد جهـاني     . غيرتركيبي جهاني شدن ارائه خواهد 
  .گر خواهيم بود ها نظاره شدن را در آيينه شاخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

   عضو هيأت علمي دانشكده مفيد قم
   دانشجوي دكتري علوم اقتصادي، دانشگاه تربيت مدرس

 ١٠٣‐١٣٨٢،١٣٥، زمستان٢٩هفصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شمار 
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   مقدمه و طرح موضوع
آميزترين موضوعات در  يكي از مناقشهــ  ميلادي ١٩٩٠واژه رايج دهه ــ جهاني شدن 

 ولي ،هاي زيادي صورت گرفته است  در مورد آن بحثعلوم اجتماعي است كه هرچند
ارائه نشده ــ كه دربردارنده كليه جوانب اين پديده باشد ــ هنوز تعريفي جامع و فراگير 

  .شود است و همچنان پيرامون تعريف آن مشاجرات و ابهامات فراواني مشاهده مي
 "مدرنيته جديد"و يا  "داري اي از سرمايه لهـمرح"دن را ـش برخي نويسندگان جهاني

 در عين حال گاه با تعاريفي .اند  معرفي كرده"يك راه جديد تفكر" خوانده و برخي  آن را
 "توانند ابهامات پيرامون اين كلمه را كاملا شويم كه آنها نيز نمي  دقيق مواجه مينسبتاً

  .١بزدايند و ضمنا  عليرغم برخي همپوشاني ها، بسيار متفاوت و مختلفند
"تونپرا"

را  اقتصادي كه مرزهاي سياسي و داند يندي از تحول ميآفر را ، جهاني شدن٢
  به نظر وي .نمايد ها را افزون مي كمرنگ كرده، ارتباطات راگسترش داده و تعامل  فرهنگ

 هاي اجتماعي، اي چند بعدي است كه آثار آن  قابل تسري به فعاليت شدن پديده جهاني
هاي اجتماعي  و فناوري است و همچنين فعاليت  رهنگي، نظاميحقوقي، ف سياسي، اقتصادي،

٤مالكوم واترز"  و به نظر ٣كند ثر ميأهمچون محيط زيست را مت
يندي آ جهاني شدن فر"

اجتماعي است كه در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه 
بندها آگاه  ده از كاهش اين قيد ورود و مردم به طور فزاين افكنده است،  از بين مي

٥گردند مي
"تجدد" يا  "غربي سازي"  برخي ديگرجهاني شدن را معادل .

كل ـژه در شـ  بوي٦
ت كه طي آن ساختارهاي ـدن  پويشي اسـا جهاني شـ در اين معن.دـان هـي آن  دانستـآمريكاي

در سرتاسر  )… ري وسالا داري، عقلگرايي، صنعتي شدن، ديوان سرمايه(اجتماعي مدرنيته 
در اين . گردند مي نابود  هاي بومي و پايبست  هاي قديمي يابد و فرهنگ جهان گسترش مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Jan Aart Scholte (2000), p.15 
2. Perraton  

  .٢٤، ص )١٣٨٠( بهكيش . 3
4. Malcom Waters 

  .١٢، ص )١٣٧٩( مالكوم واترز . 5
6. Modernization 
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نام   "سي ان ان"  و"هاليوود"، "مك دونالد"معنا است كه گاهي جهاني شدن را امپرياليسم 
امپرياليسم استعماري مط  .ا ند نهاده گردد،  رح ميالبته اين تعابير بيشتر در مباحث مربوط به 

١مارتين خور" .دانند سازي مرتبط مي يند همگونآرـدن را با فـه در اين زمينه جهاني شـك
" 

معتقد است كه جهاني شدن در اين معنا، همان چيزي است كه چندين قرن در جهان سوم  
  .٢شد  خوانده مي"مستعمره سازي"

   جهاني شدن اقتصاد. ١
آميزي و ادغام  هاي اخير در اقتصاد جهاني، درهم يكي از پديدهاي بسيار قابل توجه دهه

توان در افزايش بازرگاني  متزايد اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است كه آثار آن را مي
. ملاحظه كرد) FDI(گذاري مستقيم خارجي  بين المللي، جهاني شدن توليد و جريان سرمايه

 در سطح جهان دو برابر رشد توليد  متوسط رشد سالانه مبادله كالا١٩٨٠در نيمه دوم دهه 
 . به سه برابر افزايش يافته است١٩٩٠جهاني بوده كه اين نسبت در نيمه اول دهه 

 به ١٩٩٧رشدي چشمگير بوده است و در سال  گذاري مستقيم خارجي نيز شاهد سرمايه
 انتقالات.  است١٩٧٠ ميليارد دلار بالغ گرديده كه هفت برابر ميزان آن در دهه ٤٠٠
ديگر اشكال كوتاه مدت سرمايه نيز از رشدي اساسي برخوردار گرديده و هم   و٣يپرتفو

 تريليون دلار در سال رسيده ٢اي  به بيش از  اكنون ميزان ناخالص اين جريانات سرمايه
زدايي در  متعاقب مقررات. ٤باشد  مي١٩٨٠ برابر مقدار آن در دهه ٣ است كه تقريباً

ر جهان و تحول رو به گسترش تكنولوژي اطلاعات، بازارهاي مالي بازارهاي مالي در سراس
المللي شدن روز افزون خدماتي چون بانكداري،  اند و با بين نيز  به سرعت آزادسازي شده

هاي همگاني الگوهاي مصرف و تقاضا در  بيمه، تبليغات، حسابداري، ارتباطات و رسانه
 وسايل ادغام ،هاي چندمليتي شركتسراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده 

  .٥هرچه بيشتر در اقتصاد جهاني فراهم گرديده است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Martin Khor 
2 . Scholte (2000), p. 16 
3. Portfolio 
4. UNDP (1999), p.25 

  .٢٤، ص )١٣٨٠( بهكيش . 5
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شدن اقتصاد  شدن يعني مفهوم جهاني ترين بعد جهاني در اين قسمت به برجسته
هاي گوناگوني  رداشتـب شدن، به تعاريف و همانند جهاني رباره اين مفهوم نيز د.پردازيم مي

المللي  بين"رادف با  ـاد، معنايي متـدن اقتصـش  عمول از جهانياولين برداشت م. خوريم برمي
١دهد المللي را مد نظر قرار مي تعاملات بين مبادلات و  است كه رشد"شدن

 در دومين .
٢آزادسازي"معادل  ) ادـاقتص(دن ـش  كاربرد، جهاني

 در اين نگرش، .ملاحظه شده است "
ل شده از ناحيه دولت بر روابط ـتحميهاي  د حذف محدوديتـينآفر"دن به ـش  جهاني

به  .بدون مرز  اشاره دارد خارجي كشورها به منظور دستيابي به يك اقتصاد جهاني باز و
الملل   در اقتصاد بين٣يند ادغامآعبارتي ديگر، در اين كاربرد، منظور از جهاني شدن فر

در كاهش گسترده يا توان  هاي اخير را مي  شواهدي از چنين جهاني شدن در دهه.باشد مي
هاي ارزهاي خارجي، كنترل سرمايه  حتي حذف كامل موانع بر سر راه تجارت، محدوديت

  .٤و نيز حذف رواديد براي شهروندان برخي كشورها مشاهده نمود
د وابستگي متقابل اقتصادي ـرش"شدن را  ، جهاني)IMF(المللي پول  صندوق بين

 حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان كشورها  در سراسر جهان از طريق افزايش
 "تر و سريعتر تكنولوژي سرمايه در ماوراء مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده

 يندي در نظرآتوان فر گفته، جهاني شدن اقتصاد را مي  تعاريف پيشه با توجه ب.٥داند مي
د و تحرك شو گرفت كه در آن مرزهاي اقتصادي ميان كشورها هر روز كمرنگتر مي

روزافزون منابع، تكنولوژي، كالا، خدمات،  سرمايه و حتي نيروي انساني در ماوراء مرزها، 
و   ٦انجامد گيرد و در نتيجه به افزايش توليد و مصرف در كشورها مي  صورت ميتر آسان
نسبتاً  تعريف ذيل را مينهايتاً   :شدن اقتصاد در نظر گرفت  جامع و رسا از جهانيتوان تعريفي 
صاد فراگير جهاني است تيند ادغام اقتصادهاي ملي در يك اقآجهاني شدن اقتصاد، فر«

، تكنولوژي و اطلاعات، آزادانه از مرزهاي )رمايهـو س ارـك  رويـني( كه در آن عوامل توليد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Scholte (2000), p.16 
2. Liberalization 
3. Integration 
4. Ibid 

  .٢٥، ص ) ١٣٨٠( بهكيش . 5
  .٢٦ همان منبع، ص . 6
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نيز آزادانه به  )اعم از كالاها و خدمات(كند و محصولات توليدي  جغرافيايي عبور مي
يند اتكا بيشتر به آهاي اصلي اين فر  از مشخصه.شود  مختلف وارد مييبازارهاي كشورها

سازي و آزادسازي در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازي تجاري،  خصوصي نظام بازار و
   ».باشد بازارهاي مالي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي

  شدن  هاي جهاني شاخص. ٢
مختلف حيات انساني از جمله ابعاد است چند بعدي كه ابعاد   شدن مفهومي جهاني

بنابراين در يك معناي كلي . شود اقتصادي، فرهنگي، سياسي و زيست محيطي را شامل مي
ها، كشورها،  اعم از انسان( شدن را افزايش وابستگي متقابل اجزاء دور از هم  توان جهاني مي

گيري  ابل را اندازهتوان اين سطوح وابستگي متق  اما چگونه مي.دانست) ها و غيره شركت
كرد و پيامدهاي گوناگون آن را مورد ارزيابي قرار داد ؟  ميزان مشاركت يك كشور 

شود ؟ و از چه  يند جهاني شدن  چگونه مشخص ميآهاي مختلف در فر خاص از جنبه
در حال وقوع و نه  اي است واقعي و توان مطمئن شد كه جهاني شدن پديده راهي مي

توان دريافت كه آيا در دنياي واقعي،  اي؟ و بالاخره چگونه مي فسانها اي ذهني و انگاره
 بدون ترديد، ارائه پاسخ منطقي .پيشرفت است يا بر عكس شدن در حال گسترش و جهاني

اينگونه  س   . باشد الات مستلزم در اختيار داشتن شاخص مناسب از جهاني شدن ميؤبه 
به تجارت،  شدن اقتصاد تنها جهاني ت،شدن گذش البته همانگونه كه در مفهوم جهاني

شود بلكه شامل جريانات خدمات، تكنولوژي،  الملل منحصر نمي گذاري و ماليه بين سرمايه
ماوراء مرزهاي ملي نيز مي و انديشه هاي  بنابراين منطقي است كه شاخص. گردد ها در 

يند را پوشش آ فرشدن وجود داشته باشد كه هر يك ابعاد مختلفي از اين مختلفي از جهاني
توان مترادف با آزادسازي اقتصادي در  شدن اقتصاد را مي  از طرفي ديديم جهاني.دهد

مداخله   منظور از آزادسازي ملي، خصوصي.المللي دانست بين سطوح ملي و سازي، كاهش 
المللي كاهش  دولت در اقتصاد و حركت به سوي بازار آزاد است و مراد از آزادسازي بين

 با. باشد  سر راه تجارت كالاها و خدمات، جريانات سرمايه و انتقال تكنولوژي ميموانع بر
هاي باز بودن  نيز شاخص آزادي اقتصادي و هاي شاخص  شدن، تمامي اين تعريف از جهاني
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هاي   تاكنون شاخص.گيرند مي شدن قرار هاي جهاني تجاري و مالي  در شمار شاخص
 جامع و عريف و ارائه گرديده است كه برخي نسبتاًشدن و آزادسازي ت زيادي از جهاني

 در بخش بعد، .باشند هايي ساده مي مركب از چندين شاخص فرعي و برخي ديگر شاخص
شدن كه در ادبيات تجربي اقتصادي شيوع وكاربرد فراوان دارد، در  هايي از جهاني شاخص
  .گردد تركيبي ارائه ميهاي غير  هاي تركيبي وشاخص نامهاي شاخص بندي كلي با  دو طبقه

  هاي تركيبي شاخص. ٣
شود كه به  شدن اشاره مي هاي جهاني در اين بخش به تعدادي از مهمترين شاخص

   .اند  طراحي و معرفي شده٣ و مؤسسه فريزر٢، بنياد هريتيج١ترتيب توسط نشريه فارين پاليسي
٤المللي كرني  بيندفتر مشاوره" و "فارين پاليسي"، نشريه مشهور ٢٠٠١در اوايل سال 

" ،
هاي  لفهؤكه درآن تلاش شده است م  ٥شاخصي از جهاني شدن ارائه نمودند بار براي اولين
و نه فقط بعد اقتصادي آن تا حد ممكن منظور نظر  يند چند بعدي،آگيري اين فر قابل اندازه
  :باشد ميلفه كليدي از ادغام جهاني به شرح زير ؤاين شاخص تركيبي از چهار م. قرار گيرد

كه با نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص  :شدن تجارت كالاها و خدمات جهاني )١
  .گيري شده است هاي جهاني و داخلي اندازه داخلي و نيز همگرايي قيمت

گذاري  هاي جريان سرمايه گيري آن از نسبت كه براي اندازه :شدن مالي جهاني )٢
. يه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده استمستقيم خارجي و نيز جريان پرتفوي سرما

  .كند شدن را ارزيابي مي لفه ابعاد اقتصادي جهانيؤاين دو م
براي اين شاخص فرعي معيارهايي چون نسبت : ٦هاي شخصي شدن تماس جهاني) ٣

هاي تلفني ساكنان هر   جمعيت هر كشور و طول تماس بهالمللي جهانگردان و مسافران بين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Foreign Policy 
2. Heritage Foundation 
3. Fraser Institute 
4. A. T. Kearney 

   ٢٠٠١، شماره ژانويه ـ فوريه، سال )Foreign Policy(مجله فارين پاليسي، :  كنيد به  نگاه. 5
6. Globalization of Personal Contacts 



 109 هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران شاخص

مورد استفاده قرارگرفته ) به ازاء هر فرد به دقيقه( از مرزها به صورت سرانه كشور با خارج
   .است
لفه، معيارهايي چون تعداد كاربران اينترنت، ؤكه براي محاسبه اين م :اتصال اينترنتي) ٤

. تعداد ميزبانان و سرورهاي خدمات دهنده اينترنتي در كشور، مورد توجه قرار گرفته است
  .دهد شدن را مد نظر قرار مي يز ابعاد ارتباطاتي و تكنولوژيك جهانيلفه نؤاين دو م

اين شاخص براساس اطلاعات و آمار پنجاه كشور صنعتي و چند نماينده كليدي از 
 درصد توليد ٩٥ درصد جمعيت جهان و بيش از ٨٠اقتصادهاي نوظهور كه روي هم رفته 

ها  اي ذيل به ترتيب بالاترين رتبهجهاني متعلق به آنهاست، محاسبه شده است كه  كشوره
سويس، فنلاند، ايرلند، استراليا، انگلستان،  سنگاپور، هلند، سوئد،. اند را در آن حائز گرديده

، كانادا، دانمارك، آمريكا، ايتاليا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانيا، اسرائيل و ژنرو
  .مالزي

باشد كه نخستين بار در اواخر  مي د هريتيجدومين شاخص، شاخص آزادي اقتصادي بنيا
 هدف از اين كار بسط يك . در اين بنيادآمريكايي مورد بحث قرار گرفت١٩٨٠دهه 

گيري تجربي سطح آزادي اقتصادي در كشورهاي سراسر دنيا بوده  شاخص براي اندازه
 ١٩٩٤سال اي از معيارهاي عيني اقتصادي درنظر گرفته شد و از  بدين منظور مجموعه. است

شاخص آزادي "بندي كشورهاي مختلف در انتشار سالانه  اين معيارها براي مطالعه و درجه
كنندگان، اين شاخص تنها فهرست تجربي   به زعم تهيه. مورد استفاده قرار گرفت"اقتصادي

امتيازات نيست، بلكه تحليلي دقيق از عواملي است كه بيشترين نقش را در نهادينه كردن 
ها و عوامل توسعه اقتصادي  هاي موجود درباره ريشه ادي دارند و بسياري از نظريهرشد اقتص

 آمده است كه كشورهايي ١٩٩٩ براي مثال در گزارش سال .اند در نتايج مطالعه لحاظ شده
هاي رشد اقتصادي بلند مدت  كه بيشترين آزادي اقتصادي را دارند، با داشتن بالاترين نرخ

 همچنين اين گزارش، عامل اصلي فقر منطقه زير .اند ها عمل كردهكشور تر از ديگر موفق
هاي به كار رفته  در اين  داند كه در بطن سياست صحراي آفريقا را نبود آزادي اقتصادي مي

نبود تحميل يا "كنندگان اين شاخص با تعريف آزادي اقتصادي به   تهيه.كشورها نهفته است
 شاخص آزادي اقتصادي را "لاها و خدماتتوزيع و مصرف كا محدوديت بر توليد،
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اند، براي   طبقه اصلي تقسيم شده١٠ متغير مستقل اقتصادي كه در ٥٠براساس مقادير 
 متغير اقتصادي ٥٠كردن اين  بديهي است كمي. اند كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه نموده

زارش سال  كشور در گ١٦١(هاي فراوان از كشورهاي گوناگون  مستلزم گردآوري داده
با  .كنند اين اطلاعات را در اختيار دارند كنندگان شاخص ادعا مي است كه تهيه) ١٩٩٩

 ٥هاي از يك تا  استفاده از اين اطلاعات در هر گروه اصلي از متغيرها براي هر كشور نمره
و خيلي زياد است، تعيين شده  زياد گرايي خيلي كم،كم، متعادل، كه نشانگر سطح حمايت

كمترين .دهد نمره نهايي هر كشور را در فهرست نهايي به دست مي ها، ين اين نمرهو ميانگ
، نشان دهنده نبود ٥بيانگر حداكثر آزادي اقتصادي و بالاترين نمره، يعني   نمره يعني يك،

  .١آزادي اقتصادي در يك كشور است
ده شاخص بعد شاخص آزادي اقتصادي است كه توسط مؤسسه فريزر طراحي و ارائه ش

و ميلتون فريدمن  )مديراجرايي مؤسسه فريزر (٢ بيش از يك دهه جلوتر، مايكل واكر.است
گيري آزادي اقتصادي  هايي را براي تعريف و اندازه كنفرانس) برنده جايزه نوبل اقتصاد(

. … و٥، پيتر باوئر٤، داگلاس نورث٣اي چون گري بكر ترتيب دادند كه در آن افراد برجسته
نهايتاً ها اين نشست .دكردن شركت مي : آزادي اقتصادي جهان " به انتشار گزارش  

٦آزادي اقتصادي"  انجاميد و نيز شبكه"١٩٧٥ـ١٩٩٥
 سازمان يافت كه در آن گروهي از "

 كشور به جستجو و تحقيق درباره تهيه بهترين شاخص آزادي ٥٠سسات بيش از ؤم
به طور مرتب  زادي اقتصادي جهان،هاي سالانه آ  از آن زمان گزارش.اقتصادي  پرداختند

ترين اجزاء آزادي  كنندگان شاخص بر اين باورند كه اصلي  تهيه. ٧تهيه و منتشر شده است
٨انتخاب شخصي"اقتصادي را  

 "آزادي مبادله"و  "هاي خصوصي حمايت از دارايي"، "
وردارند   بنابراين شهروندان يك جامعه در صورتي از آزادي اقتصادي برخ.دهد تشكيل مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

  )١٣٧٩( جانسون و هولمز و پاتريك، . 1
2. Michael Ealker 
3. Gary Becker 
4. Douglass North 
5. Peter Bauer 
6. Economic Freedom Network 
7. Fraser Institute (2001) 
8. Personal choice 
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اولاً اند از تعرض  كه غير از راه زور، فريب و سرقت به دست آورده هايي را ،  داراييكه 
ثانياً آنها را مبادله نمايند   ها استفاده كنند، آزادانه از اين دارايي  بتوانندديگران در امان باشد، 

متعرض حقوق مشابه ديگر  و يا به ديگران ببخشند، مادامي شهروندان كه با اين آزادي 
 متغير مختلف است كه ٢١ شاخص آزادي اقتصادي، شاخصي موزون و مركب از .نشوند

  :اند  شاخه اصلي با وزنهاي متفاوت، به صورت ذيل طرا حي گرديده٧در 
   درصد١١  اندازه دولت) ١
   درصد٢/١٤  ساختار اقتصادي و استفاده از بازارها) ٢
   درصد٢/٩  سياست پولي و ثبات قيمتها) ٣
   درصد٦/١٤  آزادي استفاده از پول ديگر كشورها) ٤
   درصد٦/١٦  ساختار قانوني و حقوق مالكيت) ٥
  صد در١/١٧  زادي تجارت با خارجيانآ) ٦
  درصد  ٢/١٧  زادي مبادله در بازارهاي مالي و سرمايهآ)٧

دادن به ابعاد  اند كه ضمن پوشش اي انتخاب شده  اجزاء مختلف اين شاخص به گونه
هاي مربوط به كشورهاي  آوري نسبتاً آسان داده ي اقتصادي، امكان جمعمختلف آزاد

عددي بين  براي هر يك از اين متغيرها  بر اساس رابطه زير. مختلف جهان را داشته باشند
  .آيد صفر و ده به دست مي

10*
minmax

min

VV

VVi

−
−  

  :كه در آن 
  Vi  : مقدار متغير براي كشورi 

Vmax : متغير در بين كشورها بالاترين مقدار   
Vmin : باشد كمترين مقدار متغير در بين كشورها ، مي.   

از آنجا كه در اين شاخص اعداد بزرگتر نشانگر آزادي اقتصادي بيشتر است، براي 
متغيرهايي چون تورم كه رابطه عكس با آزادي اقتصادي دارند از رابطه زير استفاده 

 .گردد مي
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10*
minmax

max

VV

VV i

−
−  

  
شاخص آزادي   متغير مختلف،٢١با محاسبه ميانگين وزني اعداد به دست آمده از 

هر قدر . آيد كه مقداري بين صفر تا ده خواهد داشت اقتصادي براي هر كشور به دست  مي
 آن كشور اين عدد بزرگتر و به ده نزديكتر باشد نشان از وجود آزادي اقتصادي بيشتر در

  .دارد
 بر طراحي و محاسبه شاخص آزادي اقتصادي، شاخص باز بودن  مؤسسه فريزر، علاوه

گيري ميزان مداخلات سياسي دولتها در مبادلات  دازهـان رايـز بـرا ني) TOI( ١تجاري
٢المللي طراحي كرده است بين

  :باشد   اين شاخص داراي چهار جزءاصلي به شرح زير مي.
  هاي تعرفه نرخ)  ١
  ٣ار سياها ضافه بهاء نرخ ارز در باز)  ٢
  هاي انتقال سرمايه  محدوديت)  ٣
  اندازه مورد انتظار اندازه واقعي بخش تجاري در مقايسه با  ) ٤

طور  به.اند هر يك از اين اجزاء اصلي، به نوبه خود از چند جزء فرعي تركيب يافته
مقدار ماليات بر تجارت :  عامل فرعي٣براي محاسبه جزء اول اين شاخص از  نمونه،
هاي تعرفه و  انحراف معيار  ،  ميانگين نرخ)به صورت درصدي از بخش تجاري(مللي ال بين
گانه، به  هاي مربوط به هر يك از اين عوامل سه  داده.هاي تعرفه استفاده شده است نرخ

گانه در  هاي فرعي سه هرقدر مقدار اين شاخص. گردند مقياس از صفر تا ده، تبديل مي
به دست خواهد آمد  ) TOI( د بزرگتري براي جزء اول شاخص تر باشد، اعدا كشوري پايين

در نتيجه   با كنترل نرخ ارز و.كه دلالت بر آزادتر بودن تجارت در آن كشور خواهد داشت
گيرد مقدار بالاتر اضافه بهاء  محدوديت در تبديل پول داخلي، بازار سياه نرخ ارز شكل مي

ادي تجارت در يك كشور است و مقدار نرخ ارز در بازار سياه، نشانه محدوديت آز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Trade Openness Index (TOI) 
2. Ibid,  p. 71-72. 
3. The Black Market Exchange Rate Premium 
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هاي بازار سياه نيز از حجم مبادلات   وجود محدوديت.نمايد تر مي شاخص را كوچك
هاي   علاوه بر سياست.كند تر مي كاهد و بنابراين مقدار شاخص را كوچك المللي مي بين

ز نمايند، عوامل ديگري ني ها براي كنترل تجارت خارجي طراحي مي تجاري كه دولت
هرقدر جمعيت يا مساحت جغرافيايي  .نمايند ثر ميأاندازه بخش تجاري يك كشور را مت

تر  هاي ناشي از مقياس در داخل كشور فراهم كشوري بزرگتر باشد، فرصت تحقق صرفه
تري نسبت به حجم  رود كه چنين كشورهايي تجارت خارجي كوچك است و انتظار مي

اي مرزهاي آبي گسترده نيز، به علت داشتن كشورهاي دار. اقتصادشان داشته باشند
موقعيت . المللي بيشتري خواهند داشت هاي حمل و نقل كمتر، حجم مبادلات بين هزينه

 با. گذارد نسبي و فاصله كشورها از بازارهاي جهاني نيز بر اندازه بخش تجاري تاثير مي
اندازه مورد انتظار  ١درنظر گرفتن چنين متغيرهايي در يك معادله رگرسيوني بين كشوري

با مقايسه مقدار واقعي بخش تجاري هر كشور با . آيد بخش تجاري كشورها به دست مي
هر قدر مقدار واقعي .  ٢گردد محاسبه مي) TOI(مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص 

شود كه موانع بر سر راه تجارت در آن  نسبت به مقدار انتظاري، بزرگتر باشد، معلوم مي
ميانگين اين چهار . ر كمتر بوده و بنابراين رتبه اين جزء شاخص بالاتر خواهد بودكشو

  .دهد را به دست  مي ) TOI( جزءاصلي، مقدار كل  شاخص 
 كشور جهان محاسبه نموده ١٠٩ مقدار اين شاخص را براي ١٩٩٨مؤسسه فريزر در سال 

ور، استوني، پسنگاكنگ،   بالاترين رتبه شاخص به ترتيب به اقتصادهاي هنگ.است
 در طرف ديگر اين طيف .بريتانيا تعلق  دارد بلژيك،  ايرلند، هلند، آلمان، لوكزامبورگ و

ي سگينه جديد، بنگلادش، كروا كشورهاي ميانمار، سيرالئون، ايران، الجزاير، سوريه،
ان با  در اين سال اير.باشند وآلباني قرار دارند كه داراي كمترين درجه باز بودن تجاري مي

  . كشور به خود اختصاص داده است١٠٩ را در بين ١٠٧رتبه  ٧/١رقم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Cross-Country 

هاي مورد نياز آن  آوري داده شناسي ساخت اين شاخص و منابع جمع  براي آشنايي مفصلتر با روش. 2
  J. Gwartney and C. Skipton and R.Lawson, (2000)                              :      نگاه كنيد به 
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  هاي غير تركيبي  شاخص. ٤
هاي باز بودن تجاري و باز بودن مالي قابل  ها نيز به دو دسته شاخص اين شاخص

  .تقسيمند

  " باز بودن تجاري"هاي   شاخص. ٤‐ ١
تلاف نظرهاي زيادي در ، مشكلات و اخ١به رغم سادگي نظري مفهوم باز بودن تجاري

گيري اين  توان روشي قابل اعتماد براي اندازه طوري كه نمي گيري آن وجود دارد، به اندازه
با  .الملل برخوردار باشد اي بين اقتصاددانان بين مفهوم پيدا نمود كه از مقبوليت گسترده

باز "ز هاي مختلفي ا هاي تجربي موجود به شاخص مراجعه به ادبيات موضوع و پژوهش
توان آنها را در دو گروه كلي  مي) ١٩٨٩بالدوين، (خوريم كه به تبع  برمي "بودن تجاري

٣هاي پيامدي و شاخص ٢هاي  وقوعي شاخص: جاي داد
.  

  هاي وقوعي  شاخص. ٤‐١‐ ١
هاي  گيري باز بودن تجاري هستند كه سياست ها معيارهاي مستقيم اندازه اين شاخص

ها  اگرچه اين شاخص. كنند گيري مي ابزارهاي سياستي اندازهتجاري را با مشاهده مستقيم 
هاي تجاري كشورها  گيري سياست و شاخص براي اندازه ترين معيار توان نزديك را مي

ها جامع نيستند و تنها به  اين شاخص: اولاً. شود آنها ديده مي دانست، اما دو ايراد و نقص در
ها براي  و مناسب از اين شاخص هاي سازگار داده: ثانياً. بخشي ازموانع تجاري دلالت دارند

٤بسياري از كشورها و براي سالهاي كافي وجود ندارد
هاي اين گروه  ترين شاخص  مهم.

ها، متوسط نرخ تعرفه وصولي و نسبت شمول موانع غير  متوسط نرخ تعرفه: عبارتند از
  .پردازيم اي، كه در اينجا به شرح مختصر آنها مي تعرفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

فرامرزي  به معناي غياب محدوديت) openness(طور كلي مفهوم باز بودن   به. 1 ها بر سر راه جريانات 
 بودن در ادبيات اقتصادي گاه به جاي باز بودن تجاري و باز. باشد مي... اعم از كالاها، سرمايه و 

  .شود مالي از دو اصطلاح جهاني شدن تجاري و جهاني شدن مالي استفاده مي
2. Incidence-Based 
3. Outcome-Based 
4. Antonio Splimbergo & Luis J.Londono & M. Szekely (1999), p.96. 
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هاي قانوني وضع شده بر واردات كالاها و  ميانگين نرخ تعرفه: ١ها  وسط نرخ تعرفهمت ) ١
هاي كلاسيك و معمول استفاده شده در ادبيات تجربي براي  خدمات، يكي از شاخص

توان  به صورت معمولي و يا موزون   اين ميانگين را  مي.گيري باز بودن تجاري است اندازه
=∑ها، از رابطه وزون نرخ تعرفهدر ميانگين م .محا سبه نمود

i

ii

M

tM
T شود  استفاده مي.  

   i   به ترتيب ميزان واردات و نرخ تعرفه اعمال شده بر كالايti   و  Mi در اين رابطه  
توليد نيز  به جاي سهم از واردات، از سهم از. دهد   حجم كل واردات را نشان ميMو

  .٢توان استفاده نمود مي
اين شاخص به صورت نسبت كل ماليات بر  ) : CTR ( ٣توسط نرخ تعرفه وصوليم)  ٢

تر از  در نگاه اول اين شاخص به نظر جذاب. شود واردات به حجم واردات تعريف مي
هاي گسترده و يا قاچاق فراوان،  آيد، زيرا در صورت وجود معافيت شاخص قبل مي

با وجود اين ممكن است نرخ تعرفه وصولي . ودهاي قانوني تعرفه، زياد با معنا نخواهد ب نرخ
ها در كالاهايي تمركز يافته باشند  باشد، بويژه زماني كه معافيت كننده نيز انداز و گمراه غلط

آنگونه كه  ــ هاي وارداتي باشند كه رقيب توليدات داخلي نباشند و يا شامل نهاده
هاي  نرخ(ين ساختار پلكاني چنين مواردي، اــ دركشورهاي در حال توسعه معمول است 

تواند  مي) ها هاي اندك در واردات نهاده بالا در واردات رقيب كالاهاي داخلي و نرخ
 .ثر  بالا باشدؤباعث شود، در  عين حالي كه حمايت م هاي وصول اندك يا معتدلي را نرخ

احتمالاً ها و بدين لحاظ نرخ متوسط تعرفه شاخص  بويژه به صورت موزون به سهم توليد،  
اي اين است كه نوع  هاي تعرفه شاخص   اما نقطه ضعف تمامي.اي بهتري است تعرفه
اي براي  هاي تجاري حاكم بركشورهاي در حال توسعه، بيشتر از موانع غيرتعرفه رژيم

ها شاخص  بنابراين در اين كشورها مقادير تعرفه. نمايند سازي واردات استفاده مي محدود
توان شاخص موانع   براي رفع اين نقص مي.شود اري محسوب نميخوبي براي سياست تج

  .٤اي را به كاربرد غيرتعرفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Average Tarrif Rate 
2. Kevin H. O’Rourke (1997), p.169. 
3. Collected Tarrif Ratio 
4. Shuby Andriamananjara and Nash (1997). 
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هاي  نسبت شمول محدوديت "اين شاخص كه گاه : ١اي نسبت شمول موانع غيرتعرفه) ٣
اي كه به نحوي  هاي  تعرفه شود، به صورت درصدي از رديف نيز خوانده مي " ٢مقداري

اند، تعريف  قرار گرفته) يا تابع شرايط مجوز سهميه، ممنوع و(اي  مشمول موانع غيرتعرفه
روش . گردد گاه اين نسبت موزون به سهم واردات يا سهم توليدات داخلي مي .شود مي

اي به كل  ديگر براي محاسبه اين شاخص، برآورد نسبت واردات  مشمول موانع غيرتعرفه
  .٣باشد واردات مي

  هاي پيامدي شاخص. ٤‐١‐٢
طور   هستند و به"باز بودن تجاري"گيري  ها معيارهاي غير مستقيم  اندازه صاين شاخ

انواع   گيرند و به طور ضمني تمامي گسترده در ادبيات تجربي مورد استفاده قرارگرفته و مي
باشد از  تر در دسترس مي راحت اختلالات تجاري  را شامل شده و اطلاعات و آمار آنها نيز

  :توان اشاره نمود   گروه به موارد ذيل ميهاي اين مهمترين شاخص
هاي برسر راه واردات  ها محدوديت  اين شاخص: ٤هاي نسبت نفوذ واردات شاخص ) ١
توليد ناخالص ـنسبت واردات ب)  الف: باشند گيرند و به دو صورت مي ر ميـنظ را در ه 

از اين  .)CM/C(نسبت واردات كالاهاي مصرفي به مصرف كل )  و  ب) M/GDP(داخلي 
باشد، زيرا در اين  دو شايد شاخص دوم، براي كشورهاي در حال توسعه قابل اعتمادتر

گيرند ولي با استفاده  كالاهاي مصرفي  هدف  محدودسازي واردات قرار مي كشورها، غالبا
تلويحاً  چنين فرض ميشود كه نسبت واردات از كل واردات براي محاسبه اين شاخص، 

 . واردات در طول زمان در كشورهاي مختلف يكسان استكالاهاي مصرفي در كل
هاي وارداتي نسبت داده  طوري كه كاهش اين نسبت ممكن است به تشديد محدوديت به

 .شود با آنكه ممكن است اين كاهش ناشي از تغيير در تركيب كالاهاي وارداتي باشد
 شاخصي از اين توان را نيز مي )CM/C(نسبت واردات كالاهاي مصرفي به كل واردات 

  .٥دست در نظر گرفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Coverage Ratio of Non-Tarrif Barriers 
2. Import Penetration of Quantitative Restriction 
3. Ann Harrison (1996), p.421. 
4. Import Penetration Ratios 
5. Andriamanjara (1997), p.3. 
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هاي داخلي و جهاني كالاهاي خاص  كه از مقايسه قيمت :١شاخص شكاف قيمتي ) ٢

مشابه و از رابطه 
w

wd
G P

PP
P

 ) Pd( شاخص شكاف قيمتي،  ) PG. ( آ يد  به دست مي=−

قيمت (تي محصول واردا)  CIF(قيمت سيف  ) PW(قيمت عمده فروشي در بازار داخلي و 
مثل  مزيت اين شاخص بر، برخي ديگر .دهد را نشان مي) هزينه حمل ونقل+ بازار جهاني

گيرد البته  اي را  نيز دربرمي ها اين است كه اين شاخص موانع غيرتعرفه متوسط نرخ تعرفه
توان در ناهمگون   مهمترين علت را مي.مشكل است  محاسبه اين شاخص در عمل كمي

بندي محصولات  هاي كيفي و طبقه خلي با مشابه خارجي خود و جنبهبودن محصولات دا
غيرتعرفه  از اين رابطه براي كمي.دانست .توان بهره گرفت اي نيز مي كردن موانع 

٢  
بندي ارز  اين شاخص كه ميزان جيره: ٣شاخص اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه ) ٣ 

گيري محدوديت  ي خوب براي اندازهها دهد به عنوان يكي از شاخص خارجي را نشان مي
 از آنجا كه در شرايط معين ، محدوديت عر ضه ارزهاي .تجاري كشورها معرفي شده است

 ٤توان نماينده كند، اين شاخص را مي خارجي به عنوان يك مانع برسر راه واردات عمل مي
 :حاسبه است قابل قبولي از مازاد تقاضا براي ارز خارجي دانست كه از رابطه زير قابل م

  نرخ ارز رسمي ـ نرخ ارز در بازار سياه                              
BMP =    

                               نرخ ارز رسمي
براي واردات تنها يك  هاي رسمي البته بايد در نظر داشت كه تقاضاي خارج از كانال

رار سرمايه است كه در صورت باز ديگر ف أ منش.  مازاد تقاضا براي ارز خارجي استأمنش
شود حتي زماني كه حساب  نبودن حساب سرمايه، باعث تشديد اضافه بهاء نرخ ارز مي

  . باز باشد بازرگاني با داشتن موانع تجاري اندك، نسبتاً
ترين شاخص  ترين و معمول ساده)): X+M) /GDP(شاخص شدت تجاري  ) ٤
به ) مجموع صادرات و واردات(ت يك كشور گيري باز بودن تجاري، نسبت تجار اندازه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Price Gap 

  )١٣٧٩(زگار  بهكيش و پرهي. 2
3. Black Market Premium 
4. Proxy 

*100 
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 مهمترين مزيت اين شاخص سادگي محاسبه آ ن و در .باشد توليد ناخالص داخلي آن مي
هاي لازم كشورهاي مختلف براي محاسبه آن در مطالعات بين كشوري  اختيار بودن داده

١از اين شاخص در مقالات بسياري استفاده شده است .است
ين شاخص آن   ايراد وارد به ا.

باشد، زيرا علاوه  بر نوع سياست تجاري  است كه نماينده ناقصي براي سياست تجاري مي
ها، فاصله  نهاده انتخاب شده، عوامل ديگري چون مساحت كشور، موجودي منابع و

نيز بر سطح تجارت يك كشور و در نتيجه بر مقدار ... كشورها تا بازارهاي جهاني و
به دليل بازارهاي وسيع ( كشورهاي وسيعتر مثلاً .گذارند شاخص شدت تجاري اثر مي

 براي رفع اين .سهم تجاري كوچكتري نسبت به كشورهاي كوچكتر دارند معمولاً) داخلي
نقيصه و استفاده از اين شاخص  به عنوان يك شاخص باز بودن سياستي، بايد  آنرا نسبت به 

هايي از اين شاخص تعديل شده  مونهچهار شاخص بعد،  ن. عوامل غيرسياستي تعديل نمود
  .٢باشند مي

كه همان نسبت ) : SATI (٣شاخص شدت تجاري  تعديل شده  بر حسب ساختار  )٥
   سرانه، GDPهاي ساختاري خاص مانند ميزان  است كه بر اساس مشخصه GDP تجارت به

 .موجودي منابع تعديل شده است و هاي حمل و نقل مساحت و جمعيت كشور، هزينه
پسماندهاي حاصل ازا اجراي يك رگرسيون بين كشوري كه متغير مستقل آن نسبت 
متغيرهاي ساختاري پيش  تجارت به توليد ناخالص داخلي و متغيرهاي توضيحي آن، همان 

 در واقع مقادير اين شاخص نشان ميدهد .دهد را به دست مي)  SATI(گفته باشد شاخص 
هاي مشابه  ر مورد انتظار براي كشوري با مشخصهكه نسبت تجاري هر كشور چقدر از مقادي

بودن آن است يعني چنين شاخصي ) ad  hoc( ضعف خاص اين شاخص .انحراف دارد
  . ٤برمبناي نظري استوار نيست

 )HOV( وانك ــ اوهلين ــ، يك مدل تجربي هكشر ٥ادوارد ليمر: شاخص ليمر) ٦
در    سه رقميSITCلا در سطح كد  كا١٨٣تجاري براي  تعديل شده را براي برآورد شدت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Andriamananjara (1997), p.4 
2. Lant Pirtchet (1996) 
3. Structure Adjusted Trade Intensity 
4. Ibid. 
5. Edward Leamer 
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 وي مقدار خالص صادرات كشورها از كالاهاي فوق را بر . كشور به كار برده است٥٣
فاصله  متغيرهاي موجودي سرمايه، زمين، نيروي كار، نفت، زغال سنگ و مواد معدني، 
 كشورها تا بازارها و مقدار تراز تجاري، رگرس كرده و مجموع پسماندهاي حاصل از اين

بيني   كه نشانگر انحراف مقادير واقعي صادرات خالص از مقادير پيشــمدل رگرسيوني را 
١ براي هر كشور به عنوان شاخص باز بودن تجاري درنظر گرفته  استــ شده است 

 به .
، نشان داده است كه شاخص ليمر با )١٩٩٦(بودن اين شاخص، پرشيت   رغم نويدبخش

هاي نفوذ واردات  ها ونيز شاخص ها و سهميه خ تعرفهها چون نر برخي ديگر از شاخص
نسبتاً.همبستگي منفي دارد باز معرفي شود،   به عبارت ديگر اگر كشوري طبق اين شاخص 

بندي نيز استفاده  هاي بالاي تعرفه و سهميه  محتمل است كه چنين كشوري از نرخ كاملاً
٢نمايد

طور  به .وارده به اين شاخص استبندي غيرعادي كشورها از ديگر انتقادات  رتبه .
اندونزي و ساحل عاج را داراي اقتصادهايي بازتر  مثال اين شاخص، كشورهاي مراكش و

  جالب است بدانيم، خود ليمر نسبت به مفيد بودن اين .نمايد از كانادا و آ مريكا معرفي مي
  . ٣شاخص ابراز ترديد نموده است

لف با استفاده از مجموعه بزرگتري از در اين شاخص، هالگر و: ٤شاخص ولف ) ٧
تر كالاها و سه سال پايه مختلف روش ليمر را توسعه داده  عوامل، مجموعه تفكيك شده

  ٥ .است
در اين شاخص نيز پسماندهاي حاصل از اجراء يك مدل رگرسيوني  : ٦شاخص لي ) ٨

شور به راي هر كشور محاسبه و به عنوان شاخص باز بودن تجاري آن كـبين كشوري ب
  .٧كاررفته است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Ibid, p. 313. 
2. Ibid, p.314. 

هاي اختلال   كه به شاخص شاخص ديگر نيز معرفي نموده است٣ ليمر علاوه بر اين شاخص، . 3
  .تجاري ليمر موسومند

4. Wolf Index 

  .Sebastian Edwards (1997):  به نقل از . 5
6. Lee Index 
7. Spilimbergo & Others (1999), p.97. 



 120 پژوهشنامه بازرگاني

) ١٩٩٢دلار، (، در مقاله معروف خود ١ديويد دلار:  هاي اختلال قيمتي دلار شاخص ) ٩
 .در بررسي باز بودن رابطه تجاري و رشد اقتصادي از دو شاخص قيمتي استفاده نموده است

 ٩٥اي ه كارگيري اين دو شاخص در يك رگرسيون بين كشوري مشتمل بر  داده وي با به
ها و رشد  اي منفي بين اين شاخص  به رابطه١٩٨٥ – ١٩٧٦ور در حال توسعه طي سالهاي كش

 ٢دلار براي ساختن شاخص اول، كه شاخص اختلال نرخ ارز واقعي. اقتصادي رسيده است
المللي  ، كه بر مقايسه بين)١٩٨٨( آوري شده، سامرز و هستون هاي جمع نام دارد، از داده

 آنها سبد معيني از كالاهاي مصرفي را در . استفاده كرده استسطح قيمتها استوار است،
گذاري كرده و سپس اين  كشورهاي مختلف بر حسب پول داخلي آن كشورها قيمت

 با در نظر گرفتن  .اند ارز به دلار آمريكا تبديل نموده قيمتها را با استفاده از نرخ رسمي
  به iمت نسبي هر كشور مانند  آمريكا به عنوان كشور مبناي مقايسه، شاخص سطح قي

  .صورت ذيل خواهد بود

..su

i
i P

eP
RPL =  

   .pu.s    وpiو  ) يعني دلار بر حسب واحد پول داخلي (   نرخ ارز است e در اين رابطه  
 اگر تمام . و كشورآمريكا استiبه ترتيب شاخص قيمت كالاهاي مصرفي در كشور 

ها برابر  اين شاخص  چ مانع تجاري وجود نداشته باشد، تماميكالاها قابل مبادله باشند و هي
اي وجود نداشته باشد، مقادير اين   بنابراين اگر هيچ كالاي غيرمبادله.شوند  مي١٠٠عدد 

توان مقياسي از باز بودن و بسته بودن اقتصاد  شاخص براي كشورهاي مختلف را مي
٣دانست

حضور كالاهاي غيرتجاري، نويسنده، سازي آثار سيستماتيك ناشي از   براي پاك.
) PPP(تبديل شده بر حسب دلار ( سرانه كشورها GDP را بر مقدار و مربع  RPLشاخص 

در كنار چند متغير مجازي براي آمريكاي لاتين و آفريقا و نيز متغير مجازي براي سال 
پسماندهاي حاصل را به عنوان شاخص اختلال قيمتي به دست آگ ر١٩٧٦ ورده رس كرده و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. David Dollar 
2. Index of Real Exchange Rate Distortion 

  .٩٤، ص )١٣٧١( ديويد دلار . 3
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 با استفاده از مقادير ١ دومين شاخص دلار با نام شاخص تغييرات نرخ ارز واقعي.است

شاخص قبل و به صورت تغييرات سالانه
iRPL

RPLi
٢آيد به دست مي (

  رود ريگز و رودريك.

در يك رگرسيون بين كشوري،   ، در انتقاد از شاخص اول، تغييرات سطح قيمتها را)١٩٩٩(
هاي  دانند تا سياست هاي حمل و نقل مي هاي پولي و ارزي و هزينه ر ناشي از سياستبيشت

٣نمايند  معرفي مي"ثباتي اقتصادي بي"تجاري و شاخص دوم را نيز بيشتر شاخص 
.  

 ٥اين شاخص كه توسط اندرسون و نيري  ) :TRI ( ٤شاخص محدوديت تجارت ) ١٠
دقيقاًمعرفي و بسط داده شده است، نرخ تعرفه يكسا در   همان رفاه ايستايي راني است كه 

 اين شاخص كه .آورند ها بوجود مي ها و سهميه كند كه ساختار واقعي تعرفه جامعه ايجاد مي
٦شاخص معادل رفاه"گاه 

شاخصي تئوريك است كه در يك مدل  شود، نيز خوانده مي  "
  .٨گيري است   قابل اندازه٧)CGE(خاص  تعادل عمومي

 كشور در ٤١ بانك جهاني،  ١٩٨٧درگزارش توسعه سال : نك جهاني شاخص با ) ١١
اي كه در مورد آنها اطلاعات كافي   يعني همه كشورهاي در حال توسعه ــ حال توسعه

وكيفي از   هاي كمي گيري تجاري و براساس شاخص  بر حسب جهت ــ وجود داشته است
بندي صدور  هاي سهميه نند طرح ما ــهاي مستقيم اعمال كنترل، ثرؤجمله نرخ حمايت م
گذاري اضافي نرخ  هاي صادراتي، ميزان ارزش  به كارگيري انگيزهــمجوز براي واردات 

 اين .اند بندي شده رده) ١٩٨٥ – ١٩٧٣(و ) ١٩٧٣‐ ١٩٦٣(ارز  و براي دو دوره زماني 
قوياً رده درونگرا   قوياً  برونگرا، برونگراي معتدل، درونگراي معتدل وبندي تحت عناوين 

قوياً.انجام شده است  برونگرا در هر دو دوره و به رغم  معرفي كره جنوبي به عنوان 
محدودتر بودن رژيم تجاري اين كشور در دوره اول نسبت به دوره دوم از جمله انتقادات 

٩باشد وارد به اين شاخص مي
.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Index of Real Exchange-Rate Variability 
2. Rodriguez & Rodrik (1999) 
3. Ibid, p. 276. 
4. Trade Restrictiveness Index 
5. Andersonand Neary 
6. Welfare Equivalent 
7. Computable General Equilibrium 
8. O’Rourke (1997), p. 171-173. 
9. Sebastian Edwards (1993) 
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قاله معروف    در م٢ و اندرو وارنر١زچجفري سا:  وارنر ــشاخص تركيبي ساچز ) ١٢
٣آميزي جهاني  اصلاح اقتصادي و فرايند درهم" خود با نام ١٩٩٥

  از يك شاخص تركيبي "
اند كه اطلاعات مربوط به ابعاد  گيري باز بودن تجاري يك كشور استفاده كرده براي اندازه

 اين شاخص، دو حالته است با مقادير .نمايند گوناگون سياست تجاري را با هم تركيب مي
 .شوند بسته تقسيم مي ر و يك كه بر اساس آن اقتصادهاي مختلف به دو گروه باز وصف

  معيار زير شناسايي ٥عدد صفر نشانگر يك اقتصاد بسته است كه بر مبناي حداقل يكي از 
  : گردد  مي

   . درصد باشد٤٠ها بالاتر از  ميانگين نرخ تعرفه ) ١
   . درصد واردات باشد٤٠اي بيش از  متوسط شمول موانع غيرتعرفه ) ٢
   .كشور يك نظام اقتصادي سوسياليستي داشته باشد   )٣
   .اقلام عمده صادراتي كشور در انحصار دولت باشد  )٤
   . درصد باشد٢٠اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه بيش از  ) ٥

از مين نكند، به عنوان يك اقتصاد بأيك از شرايط بالا را ت بنابراين اقتصادي كه هيچ
   .شود شناخته مي
 تعداد زيادي از كشورهاي ١٩٨٠ و ١٩٧٠هاي  هاي دهه و وارنر با استفاده از داده ساچز

داري بين اين شاخص  رابطه مثبت و معني رسيوني بين كشوري،ـگرجهان، در يك تحليل 
هاي  ل مزيت خاص اين شاخص در تحلي.٤اند  پيدا كردهتركيبي و رشد بلندمدت كشورها

 را بدون بروز مشكل "سياست تجاري" بين كشوري اين است كه ابعاد مختلف رگرسيوني
گيرد و نقص بزرگ آن دوتايي بودن آن است كه بر اساس آن  خطي در نظر مي هم

هاي مياني  اقتصادها يا باز هستند و يا بسته و شاخص امكان قرار گرفتن كشورها در موقعيت
كاملاً كاملاً  باز و نه    ايراد ديگر آنكه،  همانگونه كه سازندگان .سازد اهم نميفر  بسته را نه 

، در بسياري از موارد، اضافه بهاء نرخ ارز، متغير ٥اند اين شاخص خود نيز اظهار نموده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

1. Jeffrey Sachs 
2. Andrew Warner 
3. Economic Reform and the Process of Global Integration 
4. Jeffrey Sachs & Andrew Warner (1995) 
5. Ibid, p. 106. 
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فقدان توجيه نظري و اختياري و دلبخواهي . كننده باز و بسته بودن اقتصادها بوده است تعيين
آستانه توان از ديگر اشكالات اين شاخص   را نيز مي٥و   ٢، ١اي درمعيارهاي  بودن سطح 

  ١ .دانست

  هاي باز بودن مالي شاخص. ٤‐٢
المللي سرمايه نيز از رشد بالايي  هاي بين هاي اخير مختلف اشكال مختلف جريان در دهه
 و نيز ٢ )FDI(هاي مستقيم خارجي  گذاري توان به سرمايه بوده است از جمله مي برخوردار
 كه از آن …هاي بانكي، اوراق قرضه و سهام و ارجي در اوراق بهادار، وامگذاري خ سرمايه

 ١٩٩٧ به طور نمونه در سال .شود، اشاره نمود گذاري پرتفوي خارجي تعبير مي به سرمايه
 ٧٠ برابر مقدار واقعي آن در دهه ٧ ميليارد دلار يعني ٤٠٠گذاري خارجي  ميزان سرمايه

ديگر جريانات كوتاه مدت سرمايه  نيز به  اري پرتفو وگذ بوده و مقدار ناخالص سرمايه
تقريباًي تريل٢بيش از   است، افزايش يافته ١٩٨٠ برابر مقدار آن دردهه ٣ معادل ون دلار كه 

  ٣.است
هاي  توان تا حد زيادي ناشي از سياست گذاري و تجارت را مي اين افزايش در سرمايه

گيري باز   براي اندازه. مختلف دنيا دانستگسترده آزادسازي تجاري و مالي در كشورهاي
ت اگردش روزانه ارز خارجي، ذخائر اعتبار: هاي مختلفي همچون  بودن مالي از شاخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

اند، اما به  هاي باز بودن تجاري معرفي شده گفته به عنوان شاخص هاي پيش  گرچه تمامي شاخص. 1
 ٩، ٣، ٢هاي  ها ــ هر سه شاخص وقوعي و شماره علت رابطه معكوس مقادير برخي از اين شاخص

هاي بسته  هايي درواقع شاخص هاي پيامدي ــ با باز  بودن تجاري، چنين شاخص  از شاخص١٠و 
گفته گاه از نرخ  هاي پيش علاوه بر شاخص. شوند محسوب مي) trade closeness(ن تجاري بود

صادرات  رشد صادرات و واردات، نرخ رشد تجارت، سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي، سهم 
هاي جهاني شدن تجارت  ، نيز به عنوان شاخص)يا از كل تجارت(كالاهاي صنعتي از كل صادرات 

  .شود دي نام برده ميدر متون اقتصا
  .Rao (1998), p.4 و Harrison (1996), p.421:     نگاه كنيد به 

2. Foreign Direct Investment 
3. UNDP (1999), p.25. 
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گذاري مستقيم خارجي  ، خالص جريان سرمايه١هاي بانكي فرامرزي بانكي فرامرزي، دارايي
)FDI (نيز خالص جريان سرمايه خصوصي  و)PCF(به صورت درصدي از ٢ )GDP ( استفاده

.شود مي
٣  

  ها  يند جهاني شدن در آئينه شاخصآفر. ٥
هاي آزادسازي در كشورها اين انتظار را ايجاد كرده  گذشت سالها از اجراي سياست

 اما اين انتظار .هاي جهاني شدن قابل مشاهده باشد داري در شاخص  معنيافزايشاست كه 
  چقدر با واقعيات منطبق است ؟

 در .٤گيريم ، كمك مي )١٩٩٨(ال از مطالعه بين كشوري  رائو ؤ سبراي پاسخ به اين
بندي شده و  ابتدا كشورهاي جهان  به سه گروه كم درآمد، ميان درآمد و پر درآمد گروه

 ١٩٧٩ تا ١٩٧٠ دوره اول از .گردد زمانبندي اين مطالعه نيز به سه دوره مختلف تقسيم مي
حدوداً  تا ١٩٨٠ ــشود، دوره دوم  رشد بالا را شامل ميهاي   دوران عصر طلايي با نرخكه 

 كه ١٩٩٥ تا ١٩٨٨شود و دوره سوم از  كه شامل سالهاي از دست رفته رشد ميــ  ١٩٨٧
مطالعه سهم تجارت، .گيرد شدن را در برمي دوران جديد آزادسازي و جهاني  در اين 

نيز سهم  ماليات بر صادرات، صادرات كالاهاي اوليه، از توليد ناخالص داخلي كشورها و 
   .اند شدن استفاده شده هاي جهاني تجارت از كل تجارت به عنوان شاخص

ها، دنيا در ربع آخر قرن  شاخص  دهد، بنابر تمامي نشان مي) ١(همانگونه كه جدول 
هاي   شاخص.كشورها يكسان نيست  اگرچه اين روند براي تمامي.تر شده است بيستم جهاني

از توليد ناخالص داخلي كشورها، براي كشورهاي كم درآمد و سهم تجارت و صادرات 
دهد، اما در كشورهاي پر درآمد مقدار  ميان درآمد در هر سه دوره زماني افزايش نشان مي

 شاخص سوم .كاهش يافته است ها طي دوره سوم نسبت به دو دوره قبل كمي اين شاخص
هاي محدود كننده تجاري در  ستيعني سهم ماليات بر تجارت از كل تجارت كه مبين سيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

  .٢٨، ص )١٣٨٠( مائورو گيلن . 1
2. Private Capital Flows 
3. Mohan Rao (1998), p.4. 
4. Ibid. 
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گيرد، براي  ودن اقتصادي كشورها را اندازه ميـب  هـواقع ميزان بست در ت وـكشورهاس
دهد، اگرچه  هاي مورد مطالعه روندي كاهشي را نشان مي كشورها در طي دوره تمامي

مقدار اين شاخص در كشورهاي پر درآمد نسبت به دو گروه ديگر، به طور قابل 
   .تر است اي پايين ملاحظه

  چند شاخص جهاني شدن در جهان ـ ١جدول 

 تجارت
  GDPدرصد از  

 صادرات
  GDPدرصد از 

 ماليات بر تجارت
  درصد از تجارت

 صادرات كالاي اوليه
  GDPدرصد از 

 
 گروه
 كشورها

 
٩٥‐٨٧٨٨‐٧٩٨٠‐٧٠ ٩٥‐٨٧٨٨‐٧٩٨٠‐٩٥٧٠‐٨٧٨٨‐٧٩٨٠‐٧٠ ٩٥‐٨٧٨٨‐٧٩٨٠‐٧٠  

٢/٥٤ ٤/٦٩ ٢/٧٢  ٦/١٢ ٣/١٣  ١٤ ٣/٢٣ ٧/٢١ ٨/٢٢  ٥/٥٦  ٥٤ ٤/٥٢ كم درآمد  
٩/٤٧ ٤/٥٧ ٣/٦٤  ٥/٥  ٤/٦  ٩ ٣/٣٥ ٣/٣٣ ٨/٣٠  ٤/٧٥ ٨/٧٢ ٧/٦٧ ميان درآمد  
٩/٢٥ ٧/٣٠ ٧/٢٨  ٧/٠  ٨/٠  ٨/٢ ٧/٤٢ ٧/٤٣ ٩/٣٦  ١/٨٤ ١/٨٨ ١/٧٦  پر درآمد  
٥/٤١ ١/٥٣ ٩/٥٦  ٣/٦  ٥/٧  ٤/٨ ٧/٣٢ ٣/٣١ ٤/٢٩  ٥/٧٠ ٣/٦٩ ٢/٦٤  كل جهان  

 Rao (1998), p. 28-29: ذ مأخ

شاخص چهارم  يعني سهم صادرات كالاهاي اوليه از توليد ناخالص داخلي، در هر سه 
اين روند كاهشي . گروه از كشورها طي سه دوره زماني مورد مطالعه روندي كاهشي دارد

اخته شده، از كل توليد ناخالص داخلي در ـبه معناي افزايش سهم صادرات كالاهاي س
 البته اتكاء .گردد شدن محسوب مي كشورها است كه خود شاخصي از جهاني تمامي

بيشتركشورهاي كم درآمد و ميان درآمد به صادرات كالاهاي اوليه در مقايسه با كشورهاي 
   .اقتصاد جهاني دارد نامتقارن كشورها در نشان از ادغام  پردرآمد 

  يند جهاني شدن اقتصادآايران و فر. ٦
شدن و مقايسه آن با ديگر كشورها و نيز  يند جهانيآيت ايران در فربراي درك موقع

هاي اخير از چند شاخص معروف استفاده  يند طي دههآبررسي چگونگي روند اين فر
  .گزارش شده اند) ٣( و) ٢(نماييم كه در جدولهاي  مي
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اشتن ارائه گرديده است، ايران با د) ٢(بنا بر مقادير هر سه شاخص مشهور كه در جدول 
تقريباً يند جهانيآترين اقتصادها، از فر يكي از بسته   بركنار مانده و در انتهاي صف شدن 

   .كشورهاي جهان قرار گرفته است

    در چند كشور منتخبTOI شاخص هاي هريتيج، فريزر و ـ  ٢جدول 

آزادي اقتصادي 
 هريتيج

٢٠٠٢ 

 آزادي اقتصادي فريزر

١٩٩٠                ١٩٩٩ 

شاخص باز بودن تجاري 
 فريزر

(٨٢‐ ٨٠)             ١٩٩٨ 

 نام
 كشور

 
 رتبه  مقدار  مقدار  رتبه  مقدار  مقدار  رتبه  مقدار

 ١  ١٠  ٥/٩  ٢  ٣/٩  ٩  ٢  ٥٥/١  سنگاپور
 ٨  ٤/٨  ٥/٨  ٤  ٨/٨  ٤/٨  ٩  ٨٥/١  انگلستان
 ٣٧  ٣/٧  ٥/١  ١١  ٣/٨  ٣/٥  ٣٨  ٥/٢  آرژانتين

 ٦٤  ٥/٦  ٢/٦  ٢٠  ٩/٧  ١/٨  ٣٥  ٤٥/٢  ژاپن
 ٣٨  ٢/٧  ٥  ٣٤  ٥/٧  ٦/٧  ٤٥  ٧/٢  فرانسه
 ٧٩  ٨/٥  ٨/٢  ٧٢  ٢/٦  ٤/٥  ١٠٥  ٣٥/٣  تركيه
 ٢٢  ٩/٧  ١/٣  ٨١  ٨/٥  ٧/٣  ١٢١  ٥٥/٣  چين
 ٩١  ٨/٤  ٣  ٩٢  ٣/٥  ٤  ١٢١  ٥٥/٣  هند
  ١٠٧  ٧/١  ٧/١  ١٠٢  ٧/٤  ٢/٤  ١٥١  ٥٥/٤  ايران

    Sources: 1) http://www.heritage.org 
   2) Economic Freedom of the World: 2001 Annual Report 

 كشور جهان ١٥٦ را در بين ١٥١، رتبه ٥٥/٤ شاخص هريتيج با دادن نمره ٢٠٠٢در سال 
  بنا بر شاخص آزادي اقتصادي فريزر، كشورمان با به ١٩٩٩ در سال .به ايران داده است
 را حائز ١٠٢كشور جهان رتبه  ١٢٣ نمره شاخص در بين ١٠ از كل ٧/٤دست آوردن نمره 

  .دهد  موقعيت بهتري را نشان مي١٩٩٠گرديده است كه از نظر مقدار در مقايسه با سال 
 را براي ايران ١٠ از ٧/١ نمره ١٩٩٨، در سال )TOI( شاخص باز بودن تجاري فريزر 

  بنابراين.تفاوتي ندارد) ١٩٨٢ـ١٩٨٠(دوره  دار آن درـا مقـت كه بـوده اسـت نمـثب
 كشور جهان در رديف ١٠٩ترين اقتصادها را داشته و در بين  شاخص،كشور ما يكي ازبسته

تر از ايران   قرار گرفته است و تنها دو كشور سيرالئون و ميانمار اقتصادهاي بسته١٠٧



 127 هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران شاخص

با توجه به هر سه شاخص، كشور سنگاپور، جزو آزادترين اقتصادهاي دنيا به . اند داشته
 بعد از هنگ ــرتبه اول و دو شاخص ديگر رتبه دوم را ) TOI( شاخص .رود شمار مي

موقعيت نسبي غالب كشورهاي گزارش شده  . براي اين كشور گزارش نموده استــكنگ 
 در اين ميان كشورهاي آرژانتين، . بهبود يافته است١٩٩٠ و ١٩٨٠هاي  در جدول، طي دهه

 جهاني شدن اقتصاد را طي يندآچين، تركيه و تا حدودي هند، با سرعت بيشتري فر
 ) ٣(گفته، در جدول   چند شاخص ديگر از جهاني شدن را  براي كشورهاي پيش.اند كرده
ستون دوم اين جدول نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي كشورها  .توان ديد مي

اين   بنابر.شدن تجاري است دهد كه شاخصي از جهاني را نشان مي) PPPبرحسب دلار (
كشورهاي گزارش شده در جدول جز ايران، در  تمامي) ٩٦– ٨٦( دوره شاخص،  طي

 بدون تغيير  اما موقعيت ايران تقريباً.اند يند جهاني شدن تجارت چند گام به پيش رفتهآفر
گذاري مستقيم  مقادير ناخالص سرمايه) ٣(ستون چهارم و پنجم جدول  .باقي مانده است

صي را برحسب درصدي از توليد ناخالص خارجي و نيز جريان ناخالص سرمايه خصو
هاي جهاني شدن  نمايد كه هر دو از شاخص ارائه مي) PPPبرحسب دلار(داخلي كشورها 

تقريباً.گردند مالي محسوب مي  مشابه نتيجه  نتيجه به دست آمده از اين دو شاخص نيز 
  .باشد  مي GDPحاصل از شاخص سهم تجارت از 
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  اني شدن چند شاخص ديگر از جهـ ٣جدول 
  تجارت

  )$ GDP) PPPدرصد از 
FDI ناخالص    

 )PPP $) GDP درصد از 
خصوصي  جريان ناخالص سرمايه 

   )$ GDP  ) PPPدرصد از 
 ‐درهم نرخ

تجاري  آميزي 
  

  نام كشور
  )٨٦ – ٩٦(   ١٩٩٦سال   ١٩٨٦سال   ١٩٩٦سال   ١٩٨٦سال   ١٩٩٦سال  ١٩٨٦سال

  ٨/٤  ٦١  ٩/٣١  ٥/١٧  ٥/٧  ٣١٦  ١٩١  سنگاپور
  ٦/٢  ٩/٥٩  ٧/٣٨  ٦/٦  ٦/٣  ٣/٤٦  ٣/٣٣  انگلستان
  ٨  ٩/٧  ٤/٣  ٣/١  ٣/٠  ١٤  ٩/٥  آرژانتين

  ٨/٢  ٨/١٥  ٧/١٢  ٩/٠  ٩/٠  ١/٢٦  ٥/٢١  ژاپن
  ٥/٢  ٢/١٧  ٣/٧  ٧/٣  ١/٠  ٤/٤٥  ٧/٣٣  فرانسه
  ٧/٥  ١/٥  ٣  ٢/٠  ١/٠  ٥/١٧  ٣/١٠  تركيه
  ١/٢  ٥/١  ٤/١  ١  ٢/٠  ١/٧  ٦/٦  چين
  ٣  ٦/٠  ٩/٠  ٢/٠  ٠  ٥/٤  ٩/٣  هند
  ٢/١  ٥/١  ٢  ٠  ٠  ٦/٩  ٧/٩  ايران

        Source : World Development Indicator (1998) , Table : 6.1                                                                                                                         

رها را در اقتصاد جهاني آميزي و ادغام تجاري كشو ستون آخر اين جدول، نرخ درهم
اين شاخص كه در واقع از تفاضل رشد تجارت واقعي . دهد    نشان مي٩٦ تا ٨٦طي سالهاي 

دهنده آن است كه اقتصاد  آيد، نشان دست مي و رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به
 علامت اين شاخص براي .رود كشورها با چه سرعتي به سمت اقتصاد جهاني به پيش مي

باشد كه حكايت  مي) ٢/١(كشورها گزارش شده مثبت است و مقدار آن براي ايران  تمامي
  .از حركت بطيء كشورمان به سوي جهاني شدن دارد

شدن ايران در طي زمان از اطلاعات  هاي جهاني براي بررسي چگونگي تغييرات شاخص
   ــدهد كه مقدار چند شاخص را در سالهاي مختلف براي ايران نشان ميــ ) ٤(جدول 

دهد   مقدار شاخص فريزر و نيز رتبه ايران براساس اين شاخص نشان مي.كنيم استفاده مي
 با وقوع انقلاب و . باز بوده است ايران داراي اقتصادي نسبتا١٩٧٥ً و ١٩٧٠كه در سالهاي 

جنگ تحميلي و استفاده گسترده از اقتصاد دولتي و بسته، مقدار اين شاخص در سالهاي 
بهبود مقدار . غيرآزاد تبديل شده است  يافته و اقتصاد ايران به اقتصادي بسته  وبعد، كاهش

نشان از حركتي هرچند آهسته  به سوي اقتصادي بازتر و ادغام  ، ٢٠٠٠اين شاخص در سال 
   .بيشتر در اقتصاد جهاني دارد
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   چند شاخص جهاني شدن در ايران       ـ  ٤جدول 

 سال
            نام شاخص   

٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠ ١٩٧٥ ١٩٧٠ 

آزادي اقتصادي  ٥  ٦/٤  ٦/٤  ١/٤  ٤  ١/٦  ٥/٦  رمقدا
١٢٣ از ١٠٩ ١٢٣ از ١٠٤ ١١٣ از ٩٢ ١١١ از ٩٣ ١٠٥ از٩١ ٧٢ از ١٦  ٥٤ از ١٨  رتبه  فريزر  

 ‐  ٢/٣٧  ٥/٤٥  ١٦  ٧/٢٩  ٧٦  ‐  GDPسهم تجارت از 
 ‐  ٧/١٣١  ٤/٢١٧٩  ٤/٦٢٦  ٤/٢٣٢  ١/١٠  ٥/١٢  رخ ارزاضافه بهاء ن

        Sources : 1 ) http://www.fraserinstitute.org 
                        2 )World Development Indicators 1998 on CD-ROM  
                         3 )  http://www.isu.ac.ir 

د ناخالص داخلي و اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه دو شاخص نسبت تجارت در تولي
   .نمايد ييد ميأگيري را ت نيز كم وبيش اين نتيجه

 

ملاحظات جمع   بندي و 
هاي اخير در اقتصاد جهاني،   ترين تحولات بسيار قابل توجه دهه يكي از برجسته

ه آثار آن را آميزي و ادغام رو به تزايد اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است ك درهم
گذاري مستقيم  شدن توليد و جريان سرمايه الملل، جهاني توان در افزايش بازرگاني بين مي

اگرچه تاكنون تعاريف متعددي از مفهوم جهاني شدن ارائه گرديده، . خارجي ملاحظه كرد
اما هنوز تعريفي جامع و فراگير و مورد قبول همگان حاصل نشده است و هر يك از 

اند، با تكيه بر  نظران زيادي كه در اين مقوله به بررسي و كنكاش پرداخته احبمحققان و ص
اند كه در اين  يند جهاني شدن، تعريفي خاص از آن ارائه نمودهآبرخي از ابعاد گوناگون فر

  .مقاله به برخي  از آنها اشاره گرديده است
 ابعاد مختلف توان چنين گفت كه جهاني شدن واقعيتي كلي است كه طور كل مي  به

شود و درواقع بايدآن را به مثابه يك نظام  شامل مي را... سياسي، فرهنگي اقتصادي و
بسياري از . ابعاد گوناگون دارد اجتماعي نوين ديد كه كاركردهاي مختلفي در

ازبرجسته نظران بر اين باورند كه جهاني صاحب ترين  شدن بيشتر صبغه اقتصادي دارد و يكي 
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 سالهاي اخير به وقوع پيوسته همگرايي و ادغام اقتصادهاي ملي در تحولاتي كه در
هاي تكنولوژيك و فناوري اطلاعات ودر  اقتصادهاي جهاني بوده است كه در پي پيشرفت

  . هاي آزاد سازي به پيش رفته است بستري از سياست
هاي مختلفي  يندي چندبعدي است، منطقي است كه شاخصآشدن فر از آنجا كه جهاني

در اين مقاله  .براي آن وجود داشته باشدكه هر يك، ابعاد مختلفي از آن را پوشش دهد يزن
نقدگرديدكه برخي  چندين شاخص مختلف از جهاني شدن اقتصاد معرفي و تا حدودي 

 جامع و مركب از هاي فارين پاليسي، بنياد هريتيج و مؤسسه فريزر نسبتاً چون شاخص
  .اند هايي غيرتركيبي و ساده خصچندين شاخص فرعي و برخي نيز شا

آمارهاي موجود از كشورهاي جهان و استفاده از چندين شاخص مختلف جهاني شدن، 
آميزي و  حكايت از آن دارد كه به طوركل، كشورها طي سه دهه گذشته به سوي درهم

 يند جهاني شدن در غالب كشورها درآاند و فر رفته ادغام هرچه بيشتر در اقتصاد جهاني پيش
 البته اين روند براي تمامي كشورها يكسان نيست و اتكاء بيشتر كشورهاي .حال وقوع است

كم درآمد و ميان درآمد، به صادرات كالاهاي اوليه، در مقايسه با كشورهاي پردرآمد، 
ها نشان  مقادير برخي از اين شاخص. نشان از ادغام نامتقارن كشورها در اقتصاد جهاني دارد

يند آترين اقتصادها، تا حدود بسيار زيادي از فر رمان با داشتن يكي از بستهدهد كه كشو مي
تقريباً به طور مثال، .  در انتهاي صف كشورها قرار گرفته استجهاني شدن  به دور مانده و 

 كشور جهان محاسبه ١٠٩ مؤسسه فريزر، شاخص آزادي اقتصادي را براي ١٩٩٨در سال 
 را حائز گرديده و نيز شاخص هريتيج در ١٠٧ ما رتبه نموده است كه در آن ميان، كشور

  . را به ايران داده است١٥١ كشور جهان رتبه ١٥٦، در بين ٢٠٠٢سال 
آميزي تجاري  ها در طول زمان و نيز مقدار شاخص نرخ درهم البته روال اين شاخص

 صادها به سوي جهاني شدنتدهنده سرعت حركت اق كشورها در اقتصاد جهاني كه نشان
حكايت از آن دارد كه طي سالهاي اخير، ايران گامهايي هرچند كند و كوتاه در  است،

ريزي دقيق  تر شدن و ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني برداشته است، كه با برنامه جهت جهاني
يري اين پديده گ ت شكلـهاي لازم، بايد بر سرعت اين گامها افزود، زيرا سرع سازي وآماده
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ار بكشيم، وجود نخواهد نتر شده و امكان اينكه خود را از اين جريان كروز به روز بيش
  .در جهان امروزي انزوا نه مطلوب است و نه ممكن. داشت

شدن براي يك اقتصاد نيمه دولتي و حمايت شده و غير رقابتي، چون ايران،  اما جهاني
مشكلات قابل ، ممكن است با ناي نيست و در صورت ورود به عرصه جهاني شد كار ساده
اي در عرصه رقابت با محصولات خارجي، روبرو شويم و همزمان، افزايش فقر و  ملاحظه

. مدت، متصور خواهد بود پذير نيز، حداقل در كوتاه بيكاري و فشار بر گروههاي آسيب
سازي  تمهيدات لازم،  لكن راه برخورد صحيح با اين مشكلات ، نه فرار از آنها بلكه فراهم

گيري از تجربه ديگر كشورها، از جمله  نگر و بهره  بر مديريتي قوي، علمي و آيندهكيدأبا ت
  .تواند باشد  مي…كشورهاي آسياي شرقي، چين و 
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